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ترك منِ خرابِ شب گردِ مبتلا کنرو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن

خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کنماییم و موج سودا شب تا به روز تنها

بُگزین ره سلامت تركِ رهِ بلا کناز من گریز تا تو هم در بلا نیفتی

بر آب دیده ي ما صد جاي آسیا کنماییم و آبِ دیده در کنج غم خزیده
"نتدبیرِ خونبها ک":بُکشدَ کَسش نگویدخیره کُشی است ما را دارد دلی چو خارا



اي زردرويِ عاشق، تو صبر کن وفا کنبر شاهِ خوب رویان واجب وفا نباشد

پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن؟دردي است غیر مردن آن را دوا نباشد

با دست اشارتم کرد که عزم سوي ما کندر خواب، دوش پیري در کوي عشق دیدم

از برقِ این زمرد هین دفع اژدها کنگر اژدهاست بر ره عشق است چون زمرّد

تاریخ بوعلی گو تنبیه بوالعلا کنبس کن که بیخودم من ور تو هنرفزایی



)ی می کردکه از حالت احتضار پدر بی تاب( این غزل آخرین غزل مولاناست که خطاب به سلطان ولد فرزندش سروده شده 

مصیبت و گرفتاري: بلافرار کن: گریزعشق: سودا

آسیا بنا کن: آسیاکنراه عاري و خالی از عشق: ره سلامتانتخاب کن: بگزین

سخت و محکم و نفوذناپذیر: خاراجبار و ستمگر: خیره کُشبه معنی سختن: کردن

روي عاشق زرد است: زرد روي عاشقبه فکر دیه باش: تدبیر خون بها کن

افعی: اژدها.مرُاد، در عرفان همان مرشد است که سالکان از او پیروي می کنند: پیر

با تحقیق ابوریحان. (عقیده ي رایجی وجود داشته که اگر زمرد را در برابر چشمان افعی بگیرند کور می شود: زمرد و اژدها

ابن سینا فیلسوف، دانشمندان: بوعلی.)و آزمایش آن را انکار کرده است

.فلسفی ادبیات عرب که افکاري مشابه خیّام دارد. ابوالعلاء معرَّي شاعر خرد گرا : بوالعلا

شرح واژگان و دشواري ها



مولانا مدهوشی خود را چگونه در بیت آخر وصف می کند؟-1

از نظر مولانا کدام درد است که دوایی ندارد؟-2

درك مطلب



https://instagram.com/khadijekobra1368


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

